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  مقدمه  .١
های معنایی آنها تعریـف  عنوان ویژگی افعال و با توجه به مشخصه تی بهمفهوم گذرایی در دستور سنّ 

شود. در این معنا افعـالی کـه یـک فاعـل کنشـگر دارنـد و کـنش فعلـی ازطریـق فاعلشـان بـه  می
شود.  کنندۀ دوم در این تعریف مفعول گفته می رسد، گذرا هستند. به شرکت کنندۀ دیگری می شرکت

گیرنـد.  عنـوان ویژگـی بنـد در نظـر می گذرایی را مفهومی پیوسـتاری و بـه )١٩٨٠(هاپر و تامپسون 
د کـه میـزان نـکننده حضـور دار کم دو شرکت در بندهای گذرا یک فعل معلوم و دست ،اساس نبرای

  شود.  کنندگان و البته فعل جمله مشخص می های این شرکت گذرایی بند با توجه به ویژگی
ای سـخن بـه میـان  گانـه های مفهوم گذرایی از پارامترهای ده در بیان ویژگی )١٩٨٠(هاپر و تامپسون 

توان درخصوص میزان گذرایی بندهای مختلف اظهارنظر کـرد. بخشـی از  د که براساس آنها میآورن می
  کنند.  های فاعل و مفعول اشاره می های فعل جمله هستند و برخی دیگر به ویژگی این پارامترها ویژگی

در  ،بنیاد و با توجه به رویکرد هـاپر و تامپسـون شود تا با بررسی پیکره در این پژوهش تلاش می
و تـأثیر حضـور آن در جملـه بپـردازیم. » را«های مفعول در موضوع گذرایی، بـه نقـش  بیان ویژگی

شود و سپس بازنمایی  ابتدا رویکرد هاپر و تامپسون در این موضوع معرفی می ،در ادامه ،اساس براین
بررسـی  )Rasooli et al., 2013ی مفعـولی در پیکـرۀ وابسـتگی نحـوی زبـان فارسـی (»را«مفعـول و 

  فعل است. ۶٢٨٠٠حاوی  ،گردد. این پیکره با حجمی حدود نیم میلیون کلمه و سی هزار جمله می
گیرند و بر این باورند که عـلاوه بـر  عنوان ویژگی کل بند در نظر می هاپر و تامپسون گذرایی را به

ؤلفـه را بـرای ایـن د. آنها ده منهای فاعل و مفعول هم در میزان گذرا بودن بند نقش دار فعل، ویژگی
کنند که از میان آنها شش مؤلفـه مربـوط بـه فعـل، یـک مـورد مربـوط بـه تعـداد  منظور معرفی می

اگر فعل جمله  ،ها، یک مورد مربوط به فاعل و دو مؤلفه مربوط به مفعول است. به باور آنها موضوع
گذاریی نسبت بـه زمـانی باشد، میزان  6و مثبت 5گرا واقعیت 4ارادی، ٣ای، لحظه ٢کرانمند، ١کنشی،

  بالاتر است.  ،ای، غیرارادی، غیرواقعی و منفی است که فعل ایستا، غیرلحظه
 ؛پذیری بالاتر باشـد نشگری بیشتر باشد و درخصوص مفعول، هرچه کنشکهرچه  ،در بحث فاعل

. باشد، بنـد گـذراتر اسـت ٧فردتر هیعنی هرچه مفعول بیشتر تحت تأثیر کنش باشد و همچنین منحصرب
مفـرد، قابـل  ٩ویژه انسان)، عینـی، هجاندار (و ب ٨،خاصروند که  فرد به شمار می ههایی منحصرب مفعول
  باشند.  ١٢ (مشخص) ١١پذیر و ارجاع ١٠شمارش

                                                      
1  . active         2. telic  3. punctual  4. volitional 
2 

3.  
4  .  

5  . realist        6. affirmative  7. Individuated  8. proper 
6  .  
7  .  

8  .  

9  . concrete      10. count  11. referential  12. definite 
10  .  
11  .  
12  .  
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هـایی  پژوهش» را«اضـافۀ  درخصوص موضوع گـذرایی، بحـث مفعـول و پس ،در زبان فارسی
، )١٣٩٠(فـر  مهند و ایزدی ، راسخ)١٣٨۶(د مهن توان به راسخ آنها می هٔ جمل که از است صورت گرفته

 )١٣٩۴(راد  و راسخ مهند و محمدی) ١٣٩٣(، باباسالار )١٣٩۵(، هوشمند )١٣٩٢( و همکاران بهرامی
دبیرمقـدم » در زبان فارسی ‘را’ پیرامون«ترین مطالعه با پژوهش حاضر، مقالۀ  اشاره کرد. اما مرتبط

ل پیشینۀ مرتبط و بررسی سیر تحـول ه پس از مرور مفصّ است. دبیرمقدم در این مقال )١٣٩٩/١٣۶۴(
از دورۀ فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی قدیم تا فارسی معاصر، به بیان کارکردهـای » را«اضافۀ  پس

های نحوی گوناگونی  در گذشته نقش» را«د که کن پرداخته است و بیان می» را«نحوی و کلامی امروزین 
در  ،بـرآن نمای مفعـول صـریح تثبیـت شـده و عـلاوه ر در نقش نحوی حالتولی در حال حاض ،داشته

 عنوان علامتی برای مبتدای ثانویه، وظیفۀ کلامی را نیز به عهده گرفته است. فارسی امروز به

  ها تحلیل داده .٢
صورت دستی و بـا نظـارت کـاربر  وابستگی نحوی زبان فارسی، روابط نحوی و صرفی، به در پیکرهٔ 
 Tesniereاند. در این پیکره که برمبنـای رویکـرد وابسـتگی ( گذاری شده مشخص و برچسبانسانی 

واسطه از   های جمله با واسطه یا بی ) تهیه شده، فعل جمله هستۀ اصلی جمله است و تمام واژه1980
  روند.  های فعلی به شمار می وابسته

داده حـدوداً  ایـن مجموعـههای نحوی در این پیکره، مفعول صریح اسـت. در  یکی از برچسب
نمای مفعولی، در این  عنوان نقش به ،»را«بیست هزار مفعول صریح حضور دارد. برای بررسی رفتار 

های در جایگـاه  ، وضـعیت اسـم»را«و بـا » را«های اسمی بـدون  ابتدا گزارشی از مفعول ،پژوهش
، وضـعیت »را«و بـا » را«های ضـمیری بـدون  لحاظ جانداری، شمار و معرفگی، مفعول مفعول به

این گزارش با توجه بـه  ،شود. سپس لحاظ جانداری و شمار ارائه می ضمیرهای در جایگاه مفعول به
شده از سوی هاپر و تامپسـون مـورد  و پارامترهای معرفی ،رود یی انتظار می»را«های  آنچه از مفعول

  گیرد. بررسی و تحلیل قرار می
  های اسمی مفعول .١- ٢

های صـریح  های اسمی موجود در پیکرۀ این پژوهش حاکی از آن است تعداد مفعول بررسی مفعول
  ).  ١است (جدول » را«های صریح بدون  تقریباً دو برابر مفعول» را«با 

  »را«یی و بدون »را«های اسمی  تعداد مفعول - ١جدول 
  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول

  ١٣٠٣۵ »را«های اسمی بامفعول
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بستگی نحوی زبان فارسی برای هر اسم دو ویژگـی جانـداری و شـمار مشـخص و در پیکرۀ وا
تـوان ایـن دو موضـوع را در  های اسمی نیـز می برای مفعول ،رو گذاری شده است. ازهمین برچسب

دهـد کـه در میـان  های پـژوهش نشـان می بررسی کرد. بررسی داده» را«ارتباط با وضعیت حضور 
های جانـدار بسـیار بـالاتر  جان از تعداد مفعول های بی عداد مفعول، ت»را«های اسمی بدون  مفعول
بـه  .هم به همـین ترتیـب اسـت» را«های اسمی با  برابر). این نسبت درخصوص مفعول ٢۵است (

هـای  جان بیشـتر از تعـداد مفعول های بی های اسمی، تعداد مفعول طورکلی در مفعول به ،بیان دیگر
های اسمی  دو برابر مفعول» را«جانِ با  های اسمی بی د کلی مفعولاسمی جاندار است، اگرچه تعدا

  ).٢است (جدول » را«جانِ بدون  بی
  جانداری و مفعول صریح - ٢جدول 

  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول
  ٢٠۶  جاندار

  ۵٢٨٧  جان بی

  ١٣٠٣۵  »را«های اسمی با  مفعول
 ١٨۵٧  جاندار

  ١١١٧٨  جان بی

دهد کـه  ها نشان می شمار است. بررسی داده گر در این خصوص بحثِ موضوع قابل بررسی دی
های اسمی جمـع بـا  مراتب بالاتر از مفعول بار حضور به ١۴٣٠٧های اسمی مفرد، با  تعداد مفعول

» را«های بـا  های اسمی مفرد نسبت به جمع، در مفعول بار حضور است. بالاتر بودن مفعول ۴٢٢١
  .شود هم دیده می» را«و بدون 

  و مفعول صریح شمار - ٣جدول 

  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول
  ۵١٢۵  »را«های اسمی مفرد بدون مفعول

  ٣۶٨  »را«های اسمی جمع بدون  مفعول

 ١٣٠٣۵  »را«های اسمی با  مفعول
  ٩١٨٢  »را«های اسمی مفرد با مفعول

  ٣٨۵٣  »را«های اسمی جمع با  مفعول

بـار حضـور) بـیش از دو  ٩١٨٢های اسمی مفرد (با  داد مفعولتع» را«های اسمی با  در مفعول
 ١۴تقریبـاً » را«های اسـمی بـدون  بار حضور) و در مفعول ٣٨۵٣های اسمی جمع (با  برابر مفعول
  ).٣است (جدول » را«های اسمی جمعِ بدون  برابر مفعول
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  ی مفعولی»را«رابطهٔ شمار و حضور  -١نمودار 

آن در  دهد کـه خلاصـهٔ  نتایج قابل تأمل دیگری را به دست می ،اری با شمارتلفیق ویژگی جاند
  ذکر شده است. )۴( شمارهٔ  جدول

  و مفعول صریح ، شمارجانداری - ۴جدول 

  ۵۴٩٣  »را«های اسمی بدون  مفعول
  ١٧٢  جاندار  ۵١٢۵  »را«های اسمی مفرد بدون  مفعول

  ۴٩۵٣  جانبی

  ٣۴  جاندار  ٣۶٨  »را«مفعول اسمی جمع بدون 
  ٣٣۴  جانبی

  ١٣٠٣۵  »را«های اسمی با  مفعول
  ٠١١١  جاندار  ٩١٨٢  »را«مفعول اسمی مفرد با 

  ٨٠٨١  جانبی

  ٧۵٢  جاندار  ٣٨۵٣  »را«مفعول اسمی جمع با 
  ٣١٠١  جانبی

یـن در ا ،طـورکلی هبـ ،های اسمی جاندار تعداد مفعول ،شود چنان که در جدول بالا دیده می آن
شود کـه  ها کمتر است. از تلفیق مشخصۀ شمار با جانداری معلوم می جان داده از تعداد بی مجموعه

 ،مورد است. همچنین ٧٨۶و تعداد جاندارهای جمع  ١٢٧٣های اسمی جاندار مفرد  تعداد مفعول
مورد است. این یعنـی  ٣۴٣۵جانِ جمع  و تعداد بی ١٣٠٣۴جان مفرد  های اسمی بی تعداد مفعول

  ها بسیار بالاتر هستند. وضیعت جان مفرد از بقیهٔ  اسمی بی های مفعولتعداد 
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  های اسمی در مفعول جانداریرابطهٔ شمار و  -٢نمودار 

دهـد کـه  نشـان می» را«بـا حضـور یـا عـدم حضـور  جانـداریرابطۀ تلفیق دو مفهوم شمار و 
از باقی موارد  ،جان است که آن اسم مفرد بیدر شرایطی » را«های اسمی با  تعداد مفعول ،طورکلی هب

را باهم و در کنـار هـم قـرار » را«بیشتر است و اگر بخواهیم تمامی امکانات ظهور مفعول اسمی با 
  آید: مراتب زیر به دست می دهیم، سلسله
  .جان> مفرد جاندار> جمع جاندار جان> جمع بی های اسمی مفرد بی مفعول

با این تفاوت که تعداد کـل ایـن  ،همین نسبت برقرار است هم دقیقاً » را«های بدون  درخصوص مفعول
شکل قابل توجهی کمتر هستند. نمودار زیر وضـعیت  به» را«های با  نسبت به مفعول» را«های بدون  مفعول

  وابستگی زبان فارسی باهم و در کنار هم به تصویر کشیده است. های اسمی را در پیکرهٔ  انواع مفعول
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 موضوع دیگر در این بخش، بحث معرفگی است. برای بررسی رابطۀ معرفگی و امکان حضـورِ 
مـورد  ،توصیفگر اشاره (شامل این، آن، همین و همان) دارند های اسمی که پیش ، رفتار مفعول»را«

عنـوان  ای ایـن اسـت کـه صـفات اشـاره بـه یجوی چنـین تـوالو گیرد. دلیـل جسـت توجه قرار می
 جو در جـدولو پذیر کنند. نتایج این جسـت توانند اسم مورد نظر را ارجاع سازهای اسمی می معرفه
  ارائه شده است.  )۵( شمارهٔ 

  معرفگی و مفعول صریح - ۵جدول 

  ٢٢  »را«اسمی بدون   صفت اشاره + مفعول
  ٣  جاندار

  ١٩  جان بی

  ۵١  جاندار  ۶۵٢  »را«اسمی با   صفت اشاره + مفعول
  ۶٠١  جان بی

یـفگر اشـاره، وقتـی در جایگـاه مفعـول قـرار  های همـراه بـا پیش اسم ،طور که مشخص است همان توص
مـورد بـدون  ٢٢مورد حضور این نوع مفعول، تنها  ۶٧۶یعنی از  ؛همراه شوند» را«تمایل دارند که با  ،گیرند می

در این موضـوع نشـان » را«های بدون  جملۀ مفعول به تر و جمله بررسی دقیق ،نآ بر ظاهر شده است. علاوه» را«
مورد) و بخش دیگری از آنها  ١۵های این بخش به سبک خاصی از زبان تعلق دارند ( دهد که برخی از مثال می

  اند. ها در زیر فهرست شده مورد) اساساً گروه اسمی معرفه نیستند. تعدادی از این نمونه ٧(
  ناز آورد، غمزه کرد، سویش دوید.   ،دید آن عزیز مصرزلیخا  تا) ١
  به رنج خویش یافته است. این گنجاو ) ٢
  کنیم.  ابطال می ،که مطابق با حق نیست آن مرامی) ٣
  در دار باقی آخرت درو خواهیم کرد.  ،کاریم در مزرعۀ این دنیا می هر آنچه) ۴

  
، »ایـن«توصـیفگر  رغم حضور پیش بهول صریح است و در جایگاه مفع» آن عزیز مصر«در جملۀ اول 

اما مشخص است که هم این جمله و هم دو جملۀ بعـد از آن  ،ظاهر شده است» را«این گروه اسمی بدون 
چنـان  اما آن ،شود در گفتار و نوشتار امروز زبان فارسی هم دیده می )۴(به زبان خودکار تعلق ندارند. جملۀ 

  اسمی ساخت موصولی آزاد، معرفه نیست. هٔ عنوان هست به» هر آنچه« گروه اسمی ،که مشخص است
» یـک«توصیفگر  مربوط به توالی پیش ،جوی مرتبط دیگری که در این بخش صورت گرفتو جست

عنوان عدد کـاربرد داشـته  تواند به می» یک«و اسمِ در جایگاه مفعول بود. بدیهی است که در این توالی، 
معنـای » یـک«له، بررسی این بخش روی مواردی صورت گرفت کـه در آنهـا ئسباشد. با توجه به این م

ها در این بخش حاکی از آن بود که این توالی وقتی در جایگـاه مفعـول قـرار  عددی ندارد. نتایج بررسی
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» را«های اسمی با  باشد. تعداد مفعول» را«بدون  دتوان همراه شود و هم می» را«تواند با  گیرد، هم می می
مورد بود. در ادامه چند نمونه مثال ارائه شده است. سـه مثـال  ١١۶» را«و موارد بدون  ١١٢این بخش در 

  است.» را«های بدون  و یک مورد بعدی از توالی» را«های با  اول از توالی
  .نظر بگیریم باید مدّ   را نکته یک) ۵
  .یابند می های آن بهبود کنید، تعدادی از سلول جراحی می را  بیمار یک  وقتی) ۶
  .کنید حواشی و اطرافش را هم وصف می ،کنید توصیف می را صحنه یک  وقتی) ٧
  رایت کرد؟ با زیرنویس فیلم یک توان چگونه می) ٨

  های ضمیری مفعول .٢- ٢
های ضمیری اختصاص دارد. اهمیت این بخش از آن  های این پژوهش به مفعول بررسی ِمبخش دو

بـا بررسـی آنهـا  ،رونـد و درنتیجـه کار می ه صر معرفه در زبان بعنوان عنا جهت است که ضمایر به
  مورد بررسی قرار داد.» را«توان مفهوم معرفگی را بار دیگر در ارتباط با حضور یا عدم حضور  می

ضمایر با هفت عنـوان شـامل ضـمایر شخصـی جـدا،  ،در پیکرۀ وابستگی نحوی زبان فارسی
اند. از  بازتابی غیرمشترک، متقابل و پرسشی مشخص شدهشخصی پیوسته، اشاره، بازتابی مشترک، 

 مورد در جایگاه مفعـول قـرار ٢۵این هفت نوع ضمیر، ضمایر پرسشی و ضمایر متقابل در کمتر از 
نویسی  جهت بحث پیوسته برآن، به اند. علاوه در این بررسی نادیده گرفته شده ،رو اند و ازهمین گرفته

های شخصی پیوسته، این گروه از ضمایر در بخشی جـدا از سـایر  فعولو الزام داشتن میزبان برای م
  شوند.  ضمایر (که نیازی به حضور میزبان ندارند) بررسی می

بـا ایـن گـروه از » را«های ضمیری و امکان حضـور  گزارش آماری از مفعول )۶( شمارهٔ  جدول
ر کـه در ایـن گـزارش مشـخص طو دهد. همان وابستگی زبان فارسی نشان می هٔ ها را در پیکر مفعول
نحـوی کـه از  بـه ،بسیار کـم اسـت» را«ها، بدون همراهی  تعداد حضور این گروه از مفعول ،است
مفعول ضمیری (شخصی جدا، شخصی پیوسته، اشاره، بازتابی مشترک و غیرمشترک) تنهـا  ٢٠٩٢

  اند. در پیکره ظاهر شده» را«مفعول بدون همراهی  ٢

  وابستگی زبان فارسی ۀدر پیکر» را«یی و بدون »را« های ضمیری مفعول - ۶جدول 
  فراوانی نوع ضمیر

  ١٢٢۶  »را«ضمیر شخصی جدا با 
  ٠ »را«ضمیر شخصی جدا بدون

  ۵۴٣ »را«ضمیر اشاره با
  ١  »را«ضمیر اشاره بدون 
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  ٢٣٠ »را«ضمیر بازتابی مشترک با
  ١ »را«ضمیر بازتابی مشترک بدون

  ٩٠  »را«ا شترک بمضمیر بازتابی غیر

  ٠  »را«ضمیر بازتابی غیرمشترک بدون 

در این پیکـره » را«گاه بدون  مشترک هیچردر این میان، ضمیر شخصی جدا و ضمایر بازتابی غی
 ،»را«، بدون حضـور جملهیک در  هرکداماما ضمایر اشاره و ضمایر بازتابی مشترک  ،اند دیده نشده

  نمونه جمله در ادامه قابل مشاهده هستند:اند. این دو  گرفته در جایگاه مفعول قرار
  فاطمه قیامت بکند. ،کردی یوسف اینتو که با دل ما ) ٩
 ام. از دنیا بازگرفته خویشتن )١٠

» را«هـای بـدون  عنوان مفعول بـه» خویشتن«)، ١٠( ۀشمار ۀو در جمل» این«)، ٩( ۀشمار ۀدر جمل
  ان تعلق دارند و در گفتار روزمره کاربرد ندارند.رسد که به سبک خاصی از زب اند و به نظر می ظاهر شده

دهد، در زبان فارسی مفهـوم معرفگـی و حضـور  ها نشان می طور که بررسی داده آن ،هرروی به
زبان) بـه شـرط حضـور  عنوان عناصر معرفهٔ  ی مفعولی با هم نسبت مستقیم دارند و ضمایر (به»را«
و مفهـوم » را«ه یـادآوری اسـت کـه ارتبـاط حضـور گیرنـد. لازم بـ در جایگاه مفعول قرار می» را«

  های اسمی هم در بخش پیشین تأیید شد. معرفگی در مفعول
ضمایر شخصی پیوسته است. رفتار ضمایر شخصی مفعولی تا حـدودی  ،موضوع بعدی بحث
بـار حضـور ضـمیر  ٣۴٩دهـد کـه از  هـا نشـان می گفته است. بررسی داده متفاوت از ضمایر پیش

همراه شـده و در » را«مورد از موارد، مفعول ضمیری با  ١٩٣در جایگاه مفعول، در  شخصی پیوسته
  ).٧ ظاهر شده است (جدول» را«مانده، ضمیر شخصی پیوسته بدون  مورد باقی ١۵۵

  ضمایر شخصی پیوسته در جایگاه مفعول در پیکرۀ وابستگی نحوی زبان فارسی - ٧جدول 
  ١٩٣ »را«ضمیر شخصی پیوسته با

  ١۵۵ »را«شخصی جدا بدونضمیر

مربوط به زمانی است که ضمیر » را«همراه است، حضور » را«در مواردی که مفعول ضمیری با 
  حاضر شده است. » مرا«و در ترکیب  -maصورت  اول شخص مفرد به

 مشاهده کنی. مراچشم خود را باز کن تا ) ١١
امکـان همراهـی  ،رد و به همین دلیـلدا» را«جز  ضمیر پیوسته میزبان دیگری به ،در سایر موارد

دهـد کـه ایـن  نشـان می» را«های ضمیری پیوسـتۀ بـدون  شود. بررسی مفعول از آن سلب می» را«



  مقالهــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ 90    22/3نامة فرهنگستان    
  در زبان فارسي: ...» را«نماي مفعولي  نقش  

  
 
  

 

و تنهـا در تعـداد . شوند ب) متصل میهای مرکّ  ضمایر عمدتاً به فعل و یا فعلیار (جزء غیرفعلی فعل
میزبان دیگری دارند. در زیر دو مـورد  »را«های ضمیری پیوستۀ بدون  معدودی از این موارد، مفعول

ها در جلوی هر مثال مشخص گردیده است (لازم به ذکر است  از این موارد ذکر شده و نقش میزبان
  تاریخی و فارسی نو تعلق دارند). هٔ که این دو جمله به گون

 .به متمم حرف اضافه)» ش«قرار ده که... (اتصال ضمیر متصل  م خداوندا از آنان )١٢
» ش«کنم... (اتصال ضمیر متصل  نمی اش گاه حوالۀ جاسیگاری تنهایی آن سیگاری است که هیچ )١٣

  .به مفعول غیرصریح)
. بررسـی وضـعیت )٨های ضمیری، موضوع شمار هم قابل بررسـی اسـت (جـدول  در بحث مفعول

از ضمایر جمـع  نسبت ضمایر مفرد مفعولی بیش ،طورکلی دهد که به شمار در این گروه از ضمایر نشان می
تـوان گفـت کـه تعـداد ضـمایر  شـوند، می همراه می» را«است و ازآنجاکه ضمایر مفعولی پیوسته عمدتاً با 

الگوی غالب در زبـان فارسـی اسـت.  ،اند همراه شده» را«مفرد در جایگاه مفعول و در حالتی که با  پیوستهٔ 
ار درخصـوص ضـمایر پیوسـته الگـوی قابـل باید گفت که در مقایسه با مفهوم معرفگی، موضوع شم ،البته

  دهد.  توجه خاصی را به دست نمی

  »را«رابطۀ شمارِ مفعول ضمیری و حضور  - ٨جدول 

  ٧۴۵  مفرد  ١٢٢۶  »را«ضمیر شخصی جدا با 
  ۴٧٩  جمع

  -  -  ٠  »را«ضمیر شخصی جدا بدون 

  ۵۴٣  »را«ضمیر اشاره با 
  ۴٣٨  مفرد
  ١٠۵  جمع

  ٢  ردمف ٢ »را«ضمیر اشاره بدون
  -  - ٢٣٠ »را«ضمیر بازتابی مشترک با

  -  - ١ »را«ضمیر بازتابی مشترک بدون

  ۵٠  مفرد  ٩٠  »را«ضمیر بازتابی غیرمشترک با 
  ۴٠  جمع

  -  - ٠ »را«ضمیر بازتابی غیرمشترک بدون

  ١٩٣  مفرد  ١٩٣  »را«ضمیر شخصی پیوسته با 
  ٠  جمع

 ١١۵  مفرد  ١۵۵  »را«ضمیر شخصی پیوسته بدون 
  ۴٠  جمع
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  گیری بحث و نتیجه .٣
در بسیاری موارد بر این نکتـه  ،ی مفعولی در زبان فارسی»را«گرفته درخصوص  های صورت در پژوهش

با مفعول صریح بـه معنـای آن اسـت کـه مفعـول اسـمی، معرفـه یـا » را«تأکید شده است که همراهی 
 بـا ارائـهٔ  )١٣٩٩/١٣۶۴(است که دبیرمقـدم . البته لازم به ذکر )Karimi 1989؛ ١٣۴٩(صادقی مشخص است 

 ،با مفعول صریح نکره، این موضوع را مـورد تردیـد قـرار داده اسـت. همچنـین» را«مواردی از همراهی 
» را«ی، مفعول الزاماً بایـد بـا دهد که تنها در برخی از افعال متعدّ  های زبان فارسی نشان می بررسی داده

در همراهـی بـا مفعـول وجـود دارد. ایـن » را«حضور یا عدم حضور  همراه شود و در سایر موارد امکان
ای بـرای بررسـی  در تعریـف گـذرایی، انگیـزه )١٩٨٠(سابقه در زبان فارسی و رویکرد هاپر و تامپسـون 

  بنیاد در این پژوهش بوده است.  ای پیکره در زبان فارسی براساس مطالعه» را«وضعیت حضور 
در بحـث تأثیرگـذاری مفعـول در ) ٢۵٣ص ، ١٩٨٠(ه هاپر و تامپسون در نگا ،طور که گفته شد همان

یعنی هرچه مفعول بیشتر تحـت تـأثیر کـنش باشـد و  ؛پذیری بالاتر باشد میزان گذرایی بند، هرچه کنش
، خاصروند که  فرد به شمار می ههایی منحصرب فردتر باشد، بند گذراتر است. مفعول ههمچنین منحصرب

بنیاد این پژوهش سه  پذیر (مشخص) باشند. در بررسی پیکره قابل شمارش و ارجاع جاندار، عینی، مفرد،
  مفهوم شمار، جانداری و معرفگی در ارتباط با مفعول قابل بررسی بود. 

تقریبـاً دو برابـر » را«هـای اسـمی بـا  ها نشان داد که در پیکرۀ این پـژوهش مفعول نتایج این بررسی
دو  یـی تقریبـاً »را«جان  های بی ند. در موضوع جانداری تعداد مفعولهست» را«های اسمی بدون  مفعول

بـالاتر » را«جـان بـدون  های بی یی بودند و تعداد کلی آنها از تعداد مفعول»را«های جاندار  برابر مفعول
جان و جاندار وجود داشـت و اتفاقـاً نسـبت  هم اسامی بی» را«های بدون  در مفعول ،اما درهرحال ،بود
های  ها بالاتر از جاندارها بود. هاپر و تامپسون درخصوص جانداری بر این باور هستند که مفعول جان بی

 ،های پـژوهش شوند که گذرایی بند بالاتر باشد. با توجه بـه نتـایج حاصـل از بررسـی جاندار سبب می
  و جانداری اظهارنظر کرد. » را«طور قطع درخصوص ارتباط حضور  توان به نمی

یی و مفرد و »را«های جمع  یی بیشتر از مفعول»را«های اسمی مفرد  ار، تعداد مفعولدر موضوع شم
شد؛ یعنی  دیده می» را«های بدون  بودند. اما در این بخش هم نسبت مشابهی در مفعول» را«جمع بدون 

ها بودند. هاپر و تامپسـون درخصـوص شـمار معتقدنـد کـه  های مفرد بیش از جمع در اینجا هم مفعول
هـای  در موضوع شمار هم اگرچه که تعداد مفعول ،ترتیب این ول مفرد در گذرایی بند مؤثرتر است. بهمفع

اما وجود پرشمار امکانات دیگر در این موضوع سبب شد که  ،یی از دیگر موارد بسیار بالاتر بود»را«مفرد 
  و موارد شمار رسید.» را«باز هم نتوان به تصمیم قطعی درخصوص ارتباط حضور 

رابطـۀ  ،هـای ضـمیری های اسمی و هم در بخش مفعول در موضوع معرفگی، هم در بخش مفعول
هـای اسـمی  هـای معرفـه (گروه های اسـمی، مفعول و معرفگی تأیید شد. در بخش مفعول» را«حضور 
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بـا شدند و تنها تعداد محدودی از این موارد همراه  ظاهر می» را«توصیفگر اشاره) عمدتاً با   همراه با پیش
و معرفگـی تأییـد شـد. ایـن وضـعیت درخصـوص ضـمایر » را«ارتباط حضور  ،ترتیب این نبود. به» را«

عنوان عناصر معرفۀ دیگر زبان) هم همین نتیجه را به دست داد. بررسی دیگری که در همـین  مفعولی (به
متفاوت با های نامشخص بود. نتایج در این بخش  با مفعول» را«امکان همراهی  ،موضوع صورت گرفت

هـم » را«بـا  ،شـدند ظاهر می» را«قدر که بدون  های نامشخص تقریباً همان یعنی اسم ؛بخش قبلی بود
» را«های معرفـه تمایـل بـه حضـور  توان نتیجه گرفت که مفعول می ،اساس امکان حضور داشتند. براین

  کنند. را محدود نمی» را«های نامشخص حضور و همراهی  اما مفعول ،دارند
امـا  ،با اسامی معرفه از الگوهای غالب در زبان فارسـی اسـت» را«توان گفت که حضور  می ،یتاً نها

جان و مفرد صحبت  با اسامی بی» را«توان از تمایل غالب حضور  آنکه در موضوع جانداری و شمار می با
های  در اسمضمن آنکه  ،توان از الگوی غالب و یکدست زبان فارسی سخنی به میان آورد ولی نمی ،کرد

  وجود دارد.» را«نامشخص هم هر دو امکان همراهی و عدم همراهی 
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